
گرانی ها حتی یک درصد 
هم ربطی به جنگ ندارد؟

وزیر ســابق  عبدالملکی،  حجــت االله 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی و عضو تیم 
اقتصادی دولت سیزدهم، در اظهارنظری 
عجیب گفته اســت: «گرانی ها یک درصد 

هم به جنگ مربوط نیست».
ایــن جمله بیش از آنکــه یک تحلیل 
اقتصــادی باشــد، یــک حکــم قطعی و 
سیاسی اســت؛ حکمی که برای اثبات آن 
دســت کم باید داده، مدل و استدلال ارائه 
شود. اقتصاد با «یک درصد هم» و «صفر 

درصد» اداره نمی شود.
هیــچ اقتصاددانــی نمی گویــد تمام 
گرانی هــای ایران محصول جنگ اســت؛ 
تورم ایــران پیش از جنگ نیز ریشــه های 
عمیقی در کسری بودجه، رشد نقدینگی، 
ناترازی هــای بانکی، کاهــش ارزش پول 
ضعــف  رانت خــواری،  تحریــم،  ملــی، 
سیاســت گذاری و انتظارات تورمی داشته 
اســت. اما از این گزاره، چگونه می توان به 
این نتیجه رسید که جنگ «صفر درصد» در 

گرانی ها نقش دارد؟
اتفاقــا حتی با آغــاز زمزمه ها مبنی بر 
احتمال جنــگ نیــز ابتدایی ترین مفاهیم 
اقتصاد، یعنی عرضــه، تقاضا، انتظارات و 
ریســک، متأثر می شــوند. وقوع یک جنگ 
می تواند مســیرهای حمل ونقل و تجارت 
را مختــل کند، هزینــه بیمــه و مبادله را 
افزایش دهد، دسترســی به ارز را دشوارتر 
کند، انتظارات تورمی را بالا ببرد، ســرمایه 
را به ســمت دارایی های امن تر سوق دهد 
و ســردرگمی اقتصــادی را افزایش دهد. 
حتی اگر یک کالای مشــخص مســتقیما 
تحت تأثیر جنگ قرار نگیرد، شوک جنگی 
می تواند از مســیر نرخ ارز، هزینه نهاده ها، 
حمل ونقل و انتظــارات به قیمت آن کالا 

منتقل شود.
پس سؤال ساده ای از آقای عبدالملکی 
وجــود دارد: منظور شــما از «یک درصد 
هم» دقیقا چیســت؟ یــک درصد از کدام 
شــاخص؟ تورم ماهانه یا نقطه  به  نقطه؟ 
شاخص قیمت مصرف کننده یا تولیدکننده؟ 
کــدام دوره زمانی؟ کدام گروه کالایی؟ و با 
استفاده از کدام مدل اقتصادسنجی به این 

عدد «صفر» رسیده اید؟
اگر چنین محاسبه ای وجود دارد، لطف 
کنید زودتر منتشــرش کنید تا اقتصاددانان 
و مردم آن را بررســی کننــد. اما اگر چنین 
محاســبه ای وجود ندارد، اعلام «ســهم 
جنــگ صفــر درصد اســت» نــه تحلیل 
اقتصادی، بلکــه ادعایی بدون پشــتوانه 

علمی و کارشناسی است.
مــردم با افزایــش قیمت نــان، برنج، 
گوشت، دارو، اجاره خانه و سایر هزینه های 
زندگی مواجه  هســتند. در چنین شرایطی، 
مســئول ســابق اقتصادی به جــای آنکه 
ســازوکارهای پیچیده و چندعلتی تورم را 
برای مردم توضیح دهد، از روی ندانستن  یا 
تجاهل ، با یک جمله همه  چیز را به «صفر 

درصد» تقلیل می دهد.
جالــب اینکــه خــود عبدالملکی در 
اظهارات دیگری، مســئله گرانــی و تورم 
را «دود»ی دانســته که مانع دیده شــدن 
وضعیت اقتصادی کشور می شود و آن را 
مسئله ای حل نشــده معرفی کرده است. 
بنابرایــن اگر گرانی آن قدر مهم اســت که 
به تعبیر خودش به ابزار «جنگ شناختی» 
تبدیل شده، برخورد با علل آن باید دقیق تر 

از یک جمله مطلق و قطعی باشد.
مســئله این نیســت که جنگ را بهانه 
همــه ناکارآمدی هــای اقتصــادی کنیم؛ 
جنگ علت همــه گرانی ها نیســت ولی 
یکی از علل گرانی هاست. خروجی اقتصاد 
واقعی یک کشــور هم زمــان با چند علت 

دست به گریبان است.
کسی که می گوید جنگ «صد  درصد» 
عامل گرانی اســت، باید با اتــکا بر دلایل 
متقن علمی پاســخ گو باشــد.  کســی که 
می گوید جنــگ «حتی یــک درصد» هم 
نقشــی ندارد نیــز دقیقا به همــان اندازه 

نیازمند ارائه دلیل و داده علمی است.
اقتصاد جای شعار و گزافه گویی نیست. 
تورم با ســخنرانی و بیانیه صفر نمی شود. 
گرانی با انکار ارزان نمی شــود  و جنگ هم 
با حذف «یــک درصد» از یــک جمله، از 
معادلات حساس اقتصادی حذف نخواهد 
شد. اگر قرار است مسئولان سابق و فعلی 
درباره معیشــت مردم حــرف بزنند، بهتر 
اســت به جای عددســازی و مطلق گویی، 
«داده، مــدل و کمــی مســئولیت پذیری»

 ارائه کنند.
مردمی که هر روز افزایش کمرشــکن 
قیمت هــا را لمــس می کننــد، بیــش از 
هرکســی می دانند گرانی واقعیتی جدی 
و ترســناک است؛ آنچه محل بحث است، 
ســهم هر عامل در ایجاد آن اســت و این 
سهم را نه با جمله «به نظرم صفر است!»، 
بلکه با احترام به علم اقتصاد، داده علمی 

و انصاف و شفافیت باید مشخص کرد.
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کنکور امسال که طی روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شد فقط یک آزمون 
نبود؛ ماه ها انتظار، ابهام و بلاتکلیفی هم بخشی از آن  را تشکیل می داد. تعویق 
۵۰ روزه برگــزاری کنکور و امتحانات نهایی، پس از چند مــاه  ابهام درباره زمان 
دقیــق برگزاری آن، برنامه و ریتم زندگی بســیاری از داوطلبــان و خانواده ها را 
بــرای مدتی طولانی تحــت  تأثیر قرار داد. برای نوجوانی کــه باید خود را برای 
یک آزمون سرنوشت ساز آماده کند، ندانستن اینکه «دقیقا چه زمانی باید آزمون 
بدهد» فقط یک مســئله اجرایی نیست؛ می تواند به فرسودگی روانی، دشواری 
در تنظیم هیجان و احســاس مداوم آماده باش منجر شــود. حالا ۱۸ روز پس از 
اتمام امتحانات نهایی پایه  دوازدهم، کنکور هم برگزار شده است؛ اما داوطلبان 
و خانواده ها تازه وارد مرحله دیگری شــده اند: انتظار برای نتیجه. با انتشار کلید 
سؤال ها از سوی سازمان سنجش، درصدها قابل تخمین هستند و طبیعی است 
بسیاری از داوطلبان به دنبال محاسبه عملکرد، پیش بینی تراز و تخمین رتبه شان 
باشند. اما پس از دوره طولانی بلاتکلیفی، مهم است این مرحله را هم به بخش 
دیگری از همان چرخه اضطراب تبدیل نکنیم؛ چراکه در ساختار فعلی پذیرش 
دانشــگاه ها، نتیجه نهایی فقط به درصدهای آزمون سراسری وابسته نیست و 
سوابق تحصیلی نیز سهم قابل  توجهی دارد. بنابراین درصدهای تخمینی، حتی 
اگر نسبتا دقیق باشند، به تنهایی نمی توانند نتیجه نهایی را مشخص کنند. از نظر 
روان شــناختی، مسئله مهم این است که ذهن در شرایط فقدان  قطعیت، تمایل 
دارد اطلاعات ناقص را به یک پاسخ قطعی تبدیل کند. بنابراین داوطلبان ممکن 
است از چند درصد تخمینی به رتبه ای احتمالی برسند و از آنجا، آینده تحصیلی 
خــود را پیش بینی کنند، درحالی که هنوز اطلاعــات کافی برای چنین قضاوتی 
وجود ندارد. پس مســئله فقط این نیســت که «چه رتبه ای می آورم؟»؛ مسئله 
این اســت که در فاصله میان آزمون و اعلام نتیجه، چگونه با ندانستن و ابهام 
در نتیجه کنار بیاییم. البته تخمین درصدها و بررســی عملکرد، به خودی خود 
مســئله ای نیســت. آنچه می تواند مشکل ساز شــود، تکرار مداوم این فرایند و 
گره زدن آن به ارزشــمندی و آینده فرد اســت. وقتی یک داوطلب در طول یک 
ماه آینده بارها درصدهایش را محاســبه می کند و آن  را با هم کلاسی هایش در 
میان می گذارد و ســناریوهای مختلفی درباره رتبه خود می سازد، ممکن است 
درگیر نشخوار فکری شود؛ یعنی ذهن بارها به یک موضوع بازگردد، بدون آنکه 
اطلاعات تازه ای به دست بیاید. بر همین اساس داوطلبان آزمون سراسری بهتر 

اســت میان «من احتمالا این گونه عمل کرده ام» و «پس آینده من چنان خواهد 
شد» فاصله بگذارند. نتیجه یک آزمون اطلاعاتی درباره عملکرد تحصیلی فرد 
اســت؛ نه ارزیابی کاملی از توانایی ها، شــخصیت یا ارزش او. والدین نیز در این 
دوره ممکن است ناخواسته بخشی از فشــار را ادامه دهند: پرسش های مکرر 
درباره درصدها، مقایســه با دوستان و اقوام، دنبال کردن تحلیل ها و تلاش برای 
پیش بینی رتبه و رشــته قبولی. این رفتارها معمولا ناشی از نگرانی و دل سوزی 
هســتند؛ اما نگرانی والدین اگر به پرســش و کنترل مداوم تبدیل شود، می تواند 
اضطراب نوجوان را بیشــتر کند. در این مرحله، حمایت روان شناختی به معنای 
بی اهمیت دانستن نتیجه نیست. یعنی والدین می توانند به نوجوان کمک کنند 
فقدان  قطعیت را تحمل کند، بدون اینکه هر لحظه مجبور باشــد درباره آینده 
پاســخی در ذهن داشته باشــد. گاهی کافی اســت به نوجوان بگویند: «وقتی 
اطلاعات کامل آمد، درباره انتخاب های بعدی تصمیم می گیریم». همچنین بهتر 
است رابطه خانواده با نوجوان برای مدتی از فضای درس و کنکور فاصله بگیرد. 
خواب منظم، فعالیت بدنی، دوستان، تفریح و علایقی که در ماه های گذشته به 
تعویق افتاده اند، امور تجملی نیســتند؛ بخشی از بازگشت به تعادل روانی پس 
از یک دوره فشار طولانی هســتند. اما مسئله فقط داوطلبان و خانواده هایشان 
نیستند. اگر همه مسئولیت آزمون زدگی امروز را بر دوش داوطلبان و والدینشان 
بگذاریم، بخش مهمی از مسئله را نادیده گرفته ایم. نوجوان فقط در روز کنکور 
با فشــار ارزیابی مواجه نشــده است، بلکه او ســال ها با دغدغه امتحان، نمره، 
معدل، آزمون های آزمایشی و رقابت تحصیلی زندگی کرده است. تغییرات نظام 
پذیرش دانشــگاه ها طی چند سال اخیر، اگرچه وابستگی به یک آزمون واحد را 
کاهش داده،  از سوی دیگر نقش ســوابق تحصیلی را پررنگ تر کرده و اهمیت 

ارزیابی به رقابت های درون مدارس کشــانده شده اســت و هر مدرسه ای هم 
برای جانماندن از این مســابقه جعلی، فشار بیشتری را بر دانش آموزانش وارد 
می کند. سنجش برای هر نظام آموزشی ضروری است؛ اما وقتی ارزیابی به ویژه 
از طریق آزمون  های فعلی به منطق مسلط بر تجربه مدرسه تبدیل شود، ممکن 
اســت یادگیری، کنجکاوی، تجربه کردن و حتی امکان خطا کردن تحت الشعاع 
قرار بگیرد که چنین هم شــده و فشــار طاقت فرسایی بر دانش آموزان پایه های 
یازدهم و دوازدهم به ویژه در مدارس خاص و مشهور وارد می شود که ماحصل 
آن، جوانانی ازنفس افتاده هستند. از منظر روان شناختی، مسئله فقط اضطراب 
یک آزمون نیســت؛ مسئله این اســت که نوجوانان ســرزمین مان به تدریج یاد 
می گیرند خودشان را از دریچه عملکرد تحصیلی  ببینند. اگر پیامد سال ها آموزش 
رقابت محور و آزمون زده این باشد که دانش آموز احساس کند «من خوبم، چون 
در آزمون نتیجه خوبی کسب کرده ام» یا «من ارزشمند نیستم، چون نتیجه خوبی 
در آزمون نگرفته ام»، آن گاه با مســئله ای فراتر از کنکور مواجهیم. اینجاست که 
مســئولیت نظام آموزشــی مطرح می شود. مدرســه باید محل یادگیری، رشد، 
تجربه، ارتباط اجتماعی و کشف استعداد باشد. سنجش بخشی از آموزش است، 
اما نباید جای خودِ آموزش را بگیرد. بی توجهی نهادینه شــده در نظام آموزشی 
به این اصل ساده ما را به جایی می رساند که اکنون در میانه اش هستیم؛ فقدان 
روزافزون انگیزه دانش آموزان و خســتگی و ناامیدی نســلی که تازه در آغاز راه 
است. نظام آموزشی نباید با این پرسش بی ربط که «آیا باید دانش آموز را ارزیابی 
کنیم یا نه؟» از پاســخ فرار کند ؛ پرسش مربوط و مهم این است که «چه مقدار 
از تجربه سال های مدرســه باید حول ارزیابی شدن شکل بگیرد؟». پایان کنکور 
امســال فرصت مناسبی است برای اینکه این مسئله را دوباره ببینیم؛ نه فقط از 
زاویه رتبه و پذیرش دانشگاه، بلکه از زاویه سلامت روان و کیفیت تجربه نوجوان 
از ســال های مدرسه. یک نتیجه ممکن است مسیر تحصیلی داوطلبی را تغییر 
دهد؛ اما نباید به معیاری برای ســنجش ارزش او تبدیل شــود. شاید مهم ترین 
کاری که اکنون همه ما می توانیم انجام دهیم، این باشــد که میان نتیجه کنکور 
و تصویری که نوجوان از خودش می سازد فاصله بگذاریم. داوطلب به فرصت 
بازیابی نیاز دارد، والد به فرصتی برای حمایت بدون ارزیابی  و نظام آموزشی به 
فرصتی برای بازنگری در اینکه چگونه سنجش را در خدمت یادگیری قرار دهد، 

نه یادگیری را در خدمت سنجش.

کنکور تمام شد، آزمون زدگی ادامه دارد

آزمون امســال با حضور یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی در 
۴۱۵ شهرستان و نزدیک ۱۸ هزار حوزه برگزار شد و ۳۲۷ هزار و ۷۳۴ 
نفر در گروه علوم انسانی، ۱۳۵ هزار و ۸۱۳ نفر در گروه علوم ریاضی 
و فنی، ۹۰ هزار و ۱۷۳ نفر در گروه زبان های خارجی و ۶۴ هزار و ۹۹۹ 
نفر در گروه هنر ثبت نام کرده  بودند. ترکیب جنسیتی داوطلبان نشان 
می دهد زنان ســهم بیشتری از متقاضیان آزمون سراسری امسال را 
به خود اختصاص داده اند؛ به طوری که ۶۵ درصد کل داوطلبان زن 
و ۳۵ درصد مرد هستند. در گروه علوم تجربی، ۶۹ درصد داوطلبان 

زن و ۳۱ درصد مرد هستند.

اتل کاترهم کــه در بریتانیــا زندگی می کند، متولد ۱۹۰۹ اســت و 
آغاز ۱۱۷ سالگی خود را جشــن گرفت. او پارسال عنوان مسن ترین فرد 
جهان را به دســت آورد و از مســن ترین جان  به در بردگان کووید ۱۹ به 
شمار می رود. مسن ترین فرد جهان پس از سالی پر از «تجربه های تازه» 
از جمله دیدار با پادشاه چارلز، تولدش را جشن گرفت. اتل کاترهام که 
در خانه ســالمندان هالمارک لیک ویو در لایت واتر در شهرستان سوری 
بریتانیا زندگی می کند، او طول عمرش را به سه راز ساده نسبت می دهد: 
پرهیز از جر و بحث، گوش دادن به دیگران و انجام کارهایی که دوســت 

دارد. او یک مهدکودک تأسیس کرده و هر دو دخترش درگذشته اند.

بیش از ۲۴ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در ایران  فقط یک بحران 
حمل ونقلی نیست؛ بخشــی از معادله ناترازی بنزین و اتلاف منابع 
کشور اســت. خودرو هایی که گاه دو یا ســه برابر نمونه های جدید 
بنزین مصرف می کنند. اقتصاد ۲۴ گزارشی در این باره تهیه کرده است. 
برآورد های مختلف از مصرف سوخت خودرو های موجود در کشور 
نشان می دهد بسیاری از خودرو های سواری در ایران در محدوده ۱۰ 
تا ۱۲ لیتر در هر صد کیلومتر مصــرف دارند . در مقابل، خودرو های 
جدید و کم مصرف در بسیاری از بازار های جهانی توانسته اند مصرف 

سوخت را به محدوده چهار تا پنج لیتر می رسد. 

۲۴ میلیون۱,۰۷۰,۳۴۱۱۱۷
خودروسالداوطلب

حقوق خوانی 

«مفتخرم مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را افتتاح 
نمایم و از این تصادف زمانی همگی خوشحال باشیم که نام و ننگ کودتای ۲۸ 
مرداد ۱۳۳۲ با خاطره شــیرین یکی از گام های پیروزی مبارزات ضد استبدادی 
ملت ایــران زدوده می گردد»؛ این بخشــی از نطق مراســم افتتاحیه مجلس 
خبرگان قانون اساســی است که در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ توسط مهدی بازرگان 
بیان شــد. از آن روز ۴۷ ســال می گــذارد. البته  تاریخ جنبش حقوق اساســی 
یا مشــروطه خواهی ایرانیــان  به ســال های پایانی دو قرن قبــل بر می گردد و 
دســت آوردی چون قانون اساسی مشروطه سال ۱۲۸۵ را داشته است. دومین 
تحول بزرگ پس از انقلاب اســلامی، بازنگری ســال ۱۳۶۸ است. سه موضوع 
قانون اساسی را با چالش روبه رو کرده است: بازنگری قانون اساسی با مبنایی 
متفاوت در سال ۱۳۶۸، تصویب قوانین عادی مغایر قانون اساسی و عدم اجرای 
کامل همه اصول. از تاریخچه تنظیم پیش نویس قانون اساسی کم سخن گفته 
نشــده است. حســن حبیبی به نمایندگی از بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران 
مأمور می شود با کمک جمعی از حقوق دانان، پیش نویسی برای دوران پس از 
پیروزی انقلاب تهیه کند. حبیبی به همراه ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، 
محمدجعفر جعفری لنگرودی،  فتح االله بنی صدر و ناصر میناچی پیش نویسی 
را تهیه و تقدیم رهبر انقلاب می کنند. متن با محوریت و انشای استاد کاتوزیان 
نهایی می  شــود. رهبر انقلاب پس از مطالعه پیش نویس بیان می دارند: «چیز 
مخالفی در پیش نویس ندیدم، فقط آن را به علمای قم نشان دهید و اگر حرفی 
نبود آن را به رفراندوم بگذارید تا زودتر کار تمام شــود و مملکت جنبه قانونی 
پیدا کند». با اصرار نخســت وزیر دولت موقت، مجلس خبرگان قانون اساسی 
تشکیل و پیش نویس اولیه پس از تغییراتی در دولت موقت و سپس مجلس 
خبرگان، به شــکل متن کنونی می آید. با وجود این دو تغییر، همچنان سایه ای 
از پیش نویس اولیه در متن قابل احســاس اســت. برای مثال ریشه اصل ۱۵۴ 
قانون اساسی که حمایت از مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه جهان 

را وظیفــه دولت می داند، اصل چهارم همان پیش نویس اســت: «جمهوری 
اســلامی در عین پایبندبودن به حاکمیت ملــی... از حکومت عدل و مبارزه با 
بیدادگری در هر نقطه ای از جهان حمایت می کند». از قوه مقننه شــروع کنیم: 
فراینــد بازنگری، اصول مربوط به مجلس را تغییری نداد و فقط نام «مجلس 
شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر یافت. جالب اینکه پیش تر در 
۳۱ خرداد ۱۳۵۹، مجلس با تصویب ماده واحده ای نام خود را تغییر داده بود. 
با تصویب قوانین مختلفی اختیارات قوه قانون گذاری در زمینه نظارتی کاهش 
یافتــه؛ برای نمونه انجام تحقیق و تفحــص از برخی نهادها موکول به گرفتن 
اذن شــده اســت. همچنین قوه قضائیه مصونیت محدودی را که در اصل ۸۴ 
مقرر شــده به رسمیت نمی شناسد و در رویه قضائی، نمایندگان ملت به دلیل 
اظهارنظر در مقام نمایندگی تحت تعقیب قرار می گیرند؛ اتفاقی که برای حسین 

لقمانیان در سال ۱۳۸۱ رخ داد. 
شورای نگهبان در سال ۱۳۸۰ این اصل را این گونه تفسیر کرده است: «اصل 
هشتادوششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و 
اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و 
عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می باشد و این آزادی منافی مسئولیت 
مرتکب جرم نمی باشد». از ظاهر امر برمی آید سال ۱۳۶۸ نخست وزیر از نظام 

حقوق اساســی ایران حذف شــد، ژرف تر که بنگیرم، آنچه کنار گذاشــته شده 
«رئیس جمهور» و با حفظ نام، اختیارات نخست وزیر به او اعطا شده است. در 
ســال ۱۳۶۸، اختیاراتی چون «تنظیم روابط قوای سه گانه» از اصل ۱۱۳ حذف 
شده و با جمله بندی جدید «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» در بند 
هفتم اصل ۱۱۰ قرار گرفته اســت. در اصل ۱۲۳، رئیس جمهور موظف اســت 
مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرســی را پس از طــی مراحل برای اجرا ابلاغ 
کند. نکته مهم وجود این وظیفه در صورت «طی تشــریفات» است که ارزیابی 
آن با رئیس جمهور خواهد بود؛ ولی با تصویب «قانون اصلاح موادی از قانون 
مدنی» و اصلاح تبصره ماده یکم در ۱۴ آبان ۱۳۷۰، این حق در صورت استنکاف 
از امضا، به رئیس مجلس داده شــده است. وجود شوراهای عالی متعدد که 
در اصل برای سیاســت گذاری کلان ایجاد شــده، اما در عمل به تصویب قانون 
و دخالت در اجــرا اهتمام دارند، حجم زیاد مصوبات «شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی» که هر هفته در روزنامه رسمی نشر می یابد و ادامه فعالیت «شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» شاهد این مدعاست. انتخاب وزیران هم 
در عمل ســازوکاری متفاوت یافته است. قوه قضائیه نیز از تغییرات بی نصیب 
نماند؛ شــورای عالی قضائی با ترکیب رئیس دیوان عالی کشــور، دادستان کل 
کشــور و سه نفر قاضی مجتهد عادل به انتخاب قضات کشور، با اصلاحات به 
یک فرد محدود شد. پلیس قضائی نیز در سال ۱۳۷۰ در نیروی انتظامی ادغام 
شد و در ســال ۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ای، 
نظــر هیئت منصفه را برای قاضــی در جرائم سیاســی و مطبوعاتی الزام آور 
ندانست. طبق اصل ۱۱۳، رئیس جمهور مســئول اجرای قانون اساسی است، 
اما شــورای نگهبان در تفسیری این امر را محدود به قوه مجریه کرده است. در 
همین راستا معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور فعال بوده 
و قصد دارد «شــیوه نامه پایش اجرای قانون اساسی در دستگاه های اجرایی» 

(مصوب ۸ تیرماه ۱۴۰۵) را فقط در قوه مجریه اجرا کند.

میثاق ملی ۴۷ ساله

اسیر صدای پیامک و تلفن
بــه گزارش نیوزویــک، ترس از عنکبــوت، ارتفاع، 
فضاهای بســته و حتی توفان از جمله فوبیاهای 
شناخته شده هســتند، اما در سال های اخیر نوع دیگری از 
تــرس توجه متخصصــان را به خود جلب کرده اســت: 
«نوموفوبیــا» (Nomophobia). این اصطــلاح از عبارت 
انگلیســی «ترس از نداشتن تلفن همراه» گرفته شده و به 
شرایطی اشــاره دارد که فرد از قطع شــدن ارتباط خود با 
تلفن همراه و شبکه های ارتباطی دچار اضطراب می شود. 
نوموفوبیا به عنوان نوعی وضعیت روان شناختی توصیف 
می شود که در آن فرد از جداشدن از امکان ارتباط از طریق 
تلفن همراه هراس دارد. این وضعیت می تواند با علائمی 
ماننــد اضطراب، تغییر در الگوی تنفــس، لرزش، تعریق، 
بی قراری، احســاس ســردرگمی و افزایش ضربان قلب 
همراه باشد. با این حال، تشخیص نوموفوبیا همیشه ساده 
نیست. متخصصان معتقدند گاهی مشخص کردن اینکه 
فرد ابتدا به تلفن همراه وابســته شــده و ســپس علائم 
اضطرابــی پیدا کرده  یا اینکه یک اختلال اضطرابی از قبل 
وجود داشــته و خود را به شکل ترس از نبود تلفن همراه 

نشان داده، دشوار است.
رابطه نوموفوبیا با احساسات روزمره

با افزایــش نگرانی ها درباره وابســتگی به تلفن های 
هوشمند، پژوهشگران در مطالعه ای جدید بررسی کرده اند 
ســطح نوموفوبیا چگونه بــا تغییرات احساســی روزانه 
و میزان مشــغله افراد ارتباط پیدا می کنــد و چگونه این 
عوامل بر اســتفاده از گوشی برای مقابله با شرایط روانی 
مختلف تأثیــر می گذارند. یافته ها نشــان داد افرادی که 
سطح نوموفوبیای بالاتری دارند، مدت و دفعات بیشتری 
از شــبکه های اجتماعی استفاده می کنند. همچنین میان 
احساسات منفی و افزایش دفعات استفاده از شبکه های 

اجتماعی ارتباط درخور توجهی مشاهده شد.
هم زمانی احساس بد و بیکاری

یکی از یافته های شایان توجه این پژوهش، نقش میزان 
مشغله روزانه بود. در افراد دارای سطح بالای نوموفوبیا، 
زمانی که احساســات منفی با دوره های کم مشغله بودن 
هم زمان می شد، دفعات استفاده از تلفن همراه به شکل 
محسوسی افزایش پیدا می کرد. این یافته ها نشان می دهد 
مسئله وابستگی به تلفن همراه را نمی توان صرفا با تعداد 
ساعت های استفاده از صفحه نمایش سنجید. به اعتقاد 
پژوهشــگران، برنامه های مقابله با وابســتگی به گوشی 
باید در کنار کاهش زمان اســتفاده، مهارت های لازم برای 
مدیریت احساسات و مقابله سالم تر با اضطراب و حالات 

منفی را نیز تقویت کنند.
تلفن همراه؛ راهی برای فرار از احساسات؟

پژوهشــگران معتقدند افرادی که توانایی کمتری در 
تنظیم هیجانات خود دارند، ممکن اســت تلفن همراه را 
به ابزاری بیرونی برای کسب اطمینان، پرت کردن حواس 
یا فرار موقت از احساسات ناخوشایند تبدیل کنند. از سوی 
دیگر، حالت اضطرابی مداوم مرتبط با نوموفوبیا می تواند 
بخشــی از منابــع ذهنی مــورد نیاز بــرای عملکردهای 
شناختی را مصرف کند. در نتیجه  فرد ممکن است بیشتر 
حواس پرت شود، ظرفیت حافظه کاری او کاهش پیدا کند 

و عملکرد اجرائی کلی ذهن نیز تضعیف شود.

به یک گزارشپاسخ محیط زیست 
۸- مطالبه گری حق کارکنان اســت و سازمان 

ادامـه از 
صفحه

۱۰
خود را بی نیاز از نقد نمی داند

ســازمان حفاظت محیط زیست حق کارکنان 
و محیط بانان برای طــرح مطالبات، انتقاد از 
عملکرد مدیــران و پیگیری حقوق قانونی خود را محترم 
می شمارد و معتقد است بیان مسائل و کاستی ها می تواند 
به اصــلاح فرایندهــا و تقویــت ســازوکارهای حمایتی 
کمــک کند. در عین حال، انتظار مــی رود در روایت چنین 
موضوعاتی، مجموعه اقدامات انجام شده، محدودیت های 
قانونی و تفکیک مسئولیت ســازمان از مراجع قضائی و 
سایر دستگاه های ذی ربط نیز مورد توجه قرار گیرد تا افکار 
عمومی با تصویری کامــل و منصفانه از موضوع مواجه 
شود. روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست تأکید 
می کند که حمایت از محیط بانان و کارکنان آســیب دیده، 
یک مســئولیت موردی و مقطعی نیست؛ بلکه بخشی از 
وظیفه سازمان در قبال ســرمایه انسانی خود است و این 
سازمان، ضمن احترام به مطالبات کارکنان، پیگیری حقوق 
قانونی آنان را در چارچوب مقررات و ظرفیت های موجود 

ادامه خواهد داد».

گزارش خوانی

بازتاب

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

بهنام فرهنگ

روان شناس
مهدی ملک محمد


